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آن آمده است.به او شأنـىان) بيست و دوبار در قرن بن عمرن (هاروسى.نام هـارواه موادر و همربر
عجـو ر٤٨:٢١ ـ ٩د(ده بوا دريافت كرقان را كه او فـرسى،عطا شده است،چـردي) مونه،همرگوپيامبـر

ت «ما به خداى كه عبار٤٨:٢٦ و ٧٠:٢٠ ، و١١٤:٣٧ ـ٢٠ ،٤٥:٢٣ ، ١٢٢:٧ ،٥٣:١٩كنيد به 
،١٦٣:٤د.(ان جاى دارى از  پيامبرد)،و در كنار تعداد ديگرد دارا نيز در خون ايمان داريم» رسى و هارومو

ند كه هاروند تقاضا كرسى از خداود،مون بروعود فرمان داده شد تا به نزسى فر) هنگامىFكه به مو٨٤:٦
سى همچنين از خدا).مو٣٥:٢٨ ،١٣:٢٦ ،٢٩:٢٠ـ٣٦ ،٧٥:١٠ ،٣٥:٢٥ار دهد (ا وزير او قرر

 ـ٥د (ن بسيار زبان آور بوا هاروى او باشد؛زيرن سخنگوه دهد هارود تا اجازتقاضا كر ت).صور٣٤:٢٨ 
ايانى از طريق زبان سـرًى،احتمالاده و از زبان عبرليه نيز شناخته شده بـون» در شعر عربـى اونام «هارو

د زبان عربى شده است.ارو
اقعه دوبار درد.اين وار مىFگيرجه قرد توسالV طلا بسيار مـورستش گواى پرن در ماجرآن،هارودر قر

د كهگو مىFشوج باز)،داستان همانند سفر خرو١٤٨:٧ ـ ٥٧ايت نخست (آن ذكر شده است.در روقر
اقعه به قدر يك تماشاچـىن كاملا آشكار است هر چند نقـش او در ايـن وسى نسبت به هـاروخشم مـو

 ـ٩٨م،(ايت دوده است.اما در رود بومحدو ̂ قوسوان وى به عنو) يك نفر سامر٨٣:٢٠  ائيلم اسرسه كنند
دا مجبور مىFكند تا زيور آلات خودم رد.او مرفى مىFشومعر

غمد علىFرسالهFاى مىFسازا در آتش بيفكنند و او از آن گور
ستش مىFكنند.در اينFجـاا پردم آن رن،باز مـرنصايح هارو

 آشكار اسـت.ًن،كاملاسى نسبت به هـاروهم،خشم مـو
آن در كاستن از بار ملامـتان گفت:كه قراين،مىFتـوبنابر

) هم عقيـدهmidrashد (ن با تغيير كتب مقدس يهـوهارو
دى بهاست هر چند كه اين بىFگناهى،همانند تفاسير يـهـو

د،ايدهFاىتباطى نداران كاهن اعظم ارن به عنوجايگاه هارو
آن ذكر نشده است.است كه در قر

نگ هاروجه زيادى به مرايات اسلامى گذشته تودر رو

هارون
ضايى هفتادرحسن ر

د،مون بروعود فرسى فرمان داده شد تا به نزسى فرمان داده شد تا به نزسى فر د،مون بروعود فرمان داده شد تا به نز سى از خداومان داده شد تا به نز سى از خداود،مون بروعود فر سى از خداوند تقاضا كرسى از خداوند تقاضا كرد،مون بروعود فر
).مو٣٥:٢٨ ،١٣:٢٦ ،٢٩:٢٠ـ٣٦ ،٧٥:١٠ ،٣٥:٢٥ار دهد (

٥ن بسيار زبان آور بود (ن بسيار زبان آور بود (ا هارون بسيار زبان آور بوا هارون بسيار زبان آور بوى او باشد؛زيرا هاروى او باشد؛زيرا هارون سخنگوى او باشد؛زيرن سخنگوى او باشد؛زيره دهد هارون سخنگوه دهد هارون سخنگوه دهد هارو
ًى،احتمالاليه نيز شناخته شده بـوده و از زبان عبرليه نيز شناخته شده بـوده و از زبان عبرن» در شعر عربـى اوليه نيز شناخته شده بـون» در شعر عربـى اوليه نيز شناخته شده بـون» در شعر عربـى او ًى،احتمالاده و از زبان عبر  از طريق زبان سـرده و از زبان عبر

د زبان عربى شده است.
سالV طلا بسيار مـورستش گواى پرن در ماجر سالV طلا بسيار مـورستش گواى پرن در ماجر ار مىFگيرجه قرد توستش گواى پرن در ماجر ار مىFگيرجه قرد توسالV طلا بسيار مـور سالV طلا بسيار مـور
)،داستان همانند سفر خرو١٤٨:٧ ـ ٥٧آن ذكر شده است.در روايت نخست (آن ذكر شده است.در روايت نخست (آن ذكر شده است.در رو

ن كاملا آشكار است هر چند نقـش او در ايـن واقعه به قدر يك تماشاچـىن كاملا آشكار است هر چند نقـش او در ايـن واقعه به قدر يك تماشاچـىسى نسبت به هـارون كاملا آشكار است هر چند نقـش او در ايـن وسى نسبت به هـارون كاملا آشكار است هر چند نقـش او در ايـن وسى نسبت به هـارو
٩٨م،(ايت دوده است.اما در رو ٩٨م،(ايت دوده است.اما در رو  ـده است.اما در رو ̂ قوسوان وى به عنو) يك نفر سامر٨٣:٢٠  ائيلم اسرسه كنند ̂ قوسوان وى به عنو) يك نفر سامر ائيلم اسرسه كنند ) يك نفر سامر

دم رد.او مرفى مىFشومعر دم رد.او مرفى مىFشومعر ا مجبور مىFكند تا زيور آلات خوفى مىFشومعر ا مجبور مىFكند تا زيور آلات خودم رد.او مر دم رد.او مر
سالهFاى مىFسازرا در آتش بيفكنند و او از آن گورا در آتش بيفكنند و او از آن گور

ا پردم آن رن،باز مـرنصايح هارو ا پردم آن رن،باز مـرنصايح هارو ستش مىFكنند.در اينFجـانصايح هارو ستش مىFكنند.در اينFجـاا پردم آن رن،باز مـر ا پردم آن رن،باز مـر
ًن،كاملاهم،خشم مـوسى نسبت به هـاروهم،خشم مـوسى نسبت به هـاروهم،خشم مـو ًن،كاملاسى نسبت به هـارو سى نسبت به هـارو

ان گفت:كه قراين،مىFتـوبنابر ان گفت:كه قراين،مىFتـوبنابر ان گفت:كه قرآن در كاستن از بار ملامـتان گفت:كه قرآن در كاستن از بار ملامـتاين،مىFتـوبنابر
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شتگانى ظاهر شدند (يادند اما فرا به قتل او متهم كرسى ردم مود،مرن مرقتى هاروف شده است.ومعطو
دد.بنابر قصهFهاى اسلامى،به هنگـامف گرطرء ظن آنان برفت) تا سوت گرديگر مداخلات الهى صـور

شع نسبت داده شد.سى نيز،اتهام مشابهى به يوگ مومر
 است كه در١٩̂  سور٢٨ده،آيV ان بواوع مناقشات فرضون كه از صدر اسلام موط به هارومسألV مربو

نىع كنيد «زجو ر٣^  سور٣٥انده شده است.(همچنين به آيV ن» خواهر هاروآن،مريم مادر عيسى «خو
د».مثلا در كتـابا حفظ نمـود ران،كه پاكدامنى خـو،«مريم،دختر عمـر٦٦^  سور١٢ان» و آيـV از عمر

 آمده است كه نشان مىFدهد ماهيت)٥٠/٦٧٠فات (وه بن شعبه صحيح،كتاب الادب مسلم،حديثى از مغير
ده است.ابط مسلمانان با مسيحيان بوآن،از همان ابتداى رود «خطا» در قرجومجادله آميز اتهام و

اهرآن مىFگوييد «اى خوسيدند:شما در قران آمدم،مسيحيان از من پرقتى به نجره مىFگويد:«والمغير
گشتم؛نظرد پيامبر خدا بازد.هنگامى كه به نزسى مدتها قبل از مسيح به دنيا آمده بون»،در حالىFكه موهارو
ان و [ديگر] اشخـاصدم عادت داشتند كه نام پيامبـردند:مـرموابطه جويا شدم و ايشان فـرا در اين راو ر

ند.»د] به كار ببرندان خواى ناميدن فرزا [بردينى پيشين ر
 ـ٧ج ى به نام مريم داشت (كه بنابر سفر خرواهرن خوايتى در انجيل،هارومطابق رو  در لابلاى٤:٢ 

 ـ١ج در  ا در سفر خرود،به نام او راد بوساى نوزاظب موار مونيز اجعه كنيد) البته او «مريم»، مر٢٠:١٥ 
 در)٣١٠/٩٢٣فات (وى دهFاند.مثلا طبـرض نكرد و احاديث اسلامى هم هيچگاه چنين فـرمادر عيسى نبـو

دت مرن،پدراهر هـاروند او چنين گفتنـد:اى خـواجعه با فـرزدم در مرصحبت از مريم مىFگويد كـه مـر
ضعى دچار شدى؟ا به چنين ون،چراهر هاروت نيز دامنى پاك داشت،پس اى خود و مادرى نبوشرور
ت به ايند و اين عبارسى بوادر مون،برضيح مىFدهد:[مريم] از نسل هاروا چنين توع رضوى اين مو«طبر

ًتاابطV فاميلى است [و نه ضـرورع رادر فلان و بهمان قبيله «كه حاكى از يك نومىFماند كه بگويم اى بـر
،جلدHistoryجمـه)،لمان (تـر،ام.پر٧٣٤ل ابطهFاى كه ذكر شده است].(تاريـخ،جـلـد اوهمـان ر

 ناشناس مريـم،ًادر نسبتاه در اين آيه،برد اشارن مورند كه هاروان عقيـده دار).ديگر مفسر١٢٠م،چهار
ابت،مادر يحيى تعميد كننده اسـتمادر عيسى و اليـز

)matthanان بن متثان (كه از طريق پدر خويش،عمر
ارى،انوع كنيد به بيضاوجوبا يكديگر نسبت داشتند.(ر

ان). آل عمر٣٠ ـ ٣١ذيل آيهFهاى 
آندرو ريپين

دند:مـرموابطه جويا شدم و ايشان فـر دند:مـرموابطه جويا شدم و ايشان فـر دم عادت داشتند كه نام پيامبـرابطه جويا شدم و ايشان فـر دم عادت داشتند كه نام پيامبـردند:مـرمو دند:مـرمو
ند.»د] به كار ببراى ناميدن فرزندان خواى ناميدن فرزندان خواى ناميدن فرز ند.»د] به كار ببرندان خو ندان خو

اهرن خوايتى در انجيل،هارو اهرن خوايتى در انجيل،هارو ى به نام مريم داشت (كه بنابر سفر خروايتى در انجيل،هارو ى به نام مريم داشت (كه بنابر سفر خرواهرن خو اهرن خو
ا در سفر خرود،به نام او راد بوساى نوزاظب موار مونيز ا در سفر خرود،به نام او راد بوساى نوزاظب موار مونيز ١ج در  د،به نام او راد بوساى نوزاظب موار مونيز ١ج در  ا در سفر خرو  ـا در سفر خرو اجعه كنيد) البته او «مريم»، مر٢٠:١٥  اجعه كنيد) البته او «مريم»، مر٢٠:١٥  مر٢٠:١٥

ض نكردهFاند.مثلا طبـرض نكردهFاند.مثلا طبـرد و احاديث اسلامى هم هيچگاه چنين فـرض نكرد و احاديث اسلامى هم هيچگاه چنين فـرض نكرد و احاديث اسلامى هم هيچگاه چنين فـر
اجعه با فـرزند او چنين گفتنـد:اى خـواجعه با فـرزند او چنين گفتنـد:اى خـودم در مراجعه با فـرزدم در مراجعه با فـرزصحبت از مريم مىFگويد كـه مـردم در مرصحبت از مريم مىFگويد كـه مـردم در مرصحبت از مريم مىFگويد كـه مـر

ن،چراهر هاروت نيز دامنى پاك داشت،پس اى خو ن،چراهر هاروت نيز دامنى پاك داشت،پس اى خو ا به چنين وت نيز دامنى پاك داشت،پس اى خو ا به چنين ون،چراهر هارو ن،چراهر هارو
ضيح مىFدهد:[مريم] از نسل هاروا چنين توع رضوى اين مو«طبر ضيح مىFدهد:[مريم] از نسل هاروا چنين توع رضوى اين مو«طبر سى بوادر مون،برا چنين توع رضوى اين مو«طبر سى بوادر مون،برضيح مىFدهد:[مريم] از نسل هارو ضيح مىFدهد:[مريم] از نسل هارو

ع رابطV فاميلى است [و نه ضـرورع رابطV فاميلى است [و نه ضـرورادر فلان و بهمان قبيله «كه حاكى از يك نوع رادر فلان و بهمان قبيله «كه حاكى از يك نوع رمىFماند كه بگويم اى بـرادر فلان و بهمان قبيله «كه حاكى از يك نومىFماند كه بگويم اى بـرادر فلان و بهمان قبيله «كه حاكى از يك نومىFماند كه بگويم اى بـر
جمـه)،لمان (تـر،ام.پر٧٣٤ابطهFاى كه ذكر شده است].(تاريـخ،جـلـد اول ابطهFاى كه ذكر شده است].(تاريـخ،جـلـد اول ابطهFاى كه ذكر شده است].(تاريـخ،جـلـد او

ه در اين آيه،برادر نسبتاه در اين آيه،برد اشاره در اين آيه،برد اشاره در اين آيه،برن مورد اشارن مورد اشارند كه هارون مورند كه هارون موران عقيـده دارند كه هاروان عقيـده دارند كه هارو).ديگر مفسران عقيـده دار).ديگر مفسران عقيـده دار).ديگر مفسر
ابت،مادر يحيى تعميد كننده اسـت

)matthanكه از طريق پدر خويش،عمران بن متثان (كه از طريق پدر خويش،عمران بن متثان (كه از طريق پدر خويش،عمر
ارى،انوجوع كنيد به بيضاوجوع كنيد به بيضاوبا يكديگر نسبت داشتند.(رجوبا يكديگر نسبت داشتند.(رجوبا يكديگر نسبت داشتند.(ر ارى،انوع كنيد به بيضاو ع كنيد به بيضاو




